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ست که بر مبناي ادبیات شفاهی بوده، به صورت مکتوب ا ايخانههاي دسترسی به ادبیات عامه در ایران ادبیات مکتبیکی از راه

سر ترین موضوعات ادب و هنر سرااست. از آن جا که زن یکی از مهم شدهمی داده آموزش هاي قدیم به محصلانخانهدرآمده و در مکتب

هدف از این پژوهش که به  اي از اهمیت خاصی برخوردار است.خانههاي غنایی سیماي زن در آثار مکتببررسی جنبه گیتی است،

اي خانهتبهاي غنایی سیماي زن در ادبیات مکتحلیلی صورت گرفته، بررسی جنبه -اي و بر اساس رویکرد توصیفیروش مطالعۀ کتابخانه

ها مشهود است، به عنوان جامعۀ آماري انتخاب اي که سیماي غنایی زن در آنخانهو هفت  قصۀ  مکتب است. بر این اساس بیست

اي، خانهدهد که پربسامدترین جنبۀ غنایی سیماي زن در ادبیات مکتبهاي پژوهش نشان میاست. یافته گردیده و مورد مطالعه قرار گرفته

سرایی، تفاخر، ست. توبه، مرثیها ترین درون مایۀ غنایی سیماي زن در این گونۀ ادبیصلیهاي جسمانی اوست. عشق نیز استایش زیبایی

  دهند.تر، سیماي غنایی زن را نشان میهاي غنایی هستند که با بسامد کمخواري و نفرین نیز، از جمله جنبهطنازي، شاد

  زن. اي، ادبیات غنایی،خانهادبیات عامیانه، ادبیات مکتب ها:کلیدواژه
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Abstract 

One of the ways to access popular literature in Iran is home-based literature based on oral literature, written 
and taught to students in the old home school. Since woman is one of the most important subjects in the arts 
and crafts throughout the universe, it is important to examine the richness of the female form in the works of 
home school. The purpose of this research, which is a library-based study based on a descriptive-analytical 
approach, is to investigate the rich aspects of the female landscape in home school literature. Accordingly, 27 
home school tales in which female enrichment is visible are selected and studied. The research findings show 
that the most frequently enriched aspect of the female face in home school literature is her praise of physical 
beauty. Love is also the main theme of the richness of the female image in romantic poems. Repentance, 
soliloquy, hypocrisy, humor, cheerfulness, and cursing are also aspects of the richness that make up the lesser 
richness of a woman. 
Keywords: Folk literature, home school literature, enrichment literature, enrichment aspects, woman 
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  . مقدمه1

سینه به وسیلۀ مردم ایران نقل شده و از سلف به خلف انتقال یافته است. بدیهی بهها سینهها بلکه هزارههاي ملی قرنروایت

ها شمار شده، ناتراشیدگیهاي بیها و اضافه نقصانهاي آن دستخوش جرح و تعدیلن روزگار داستاناست که در درازناي ای

هاي مستعد مردم هر عصر به اصلاح در آورده و صیقل داده و آن را با مقتضیات عصر و ها و ذوقهاي آن را ذهنو خشونت

ها اند، تا سرانجام بخشی از آنهاي بسیار بدان افزودهگمحیط جغرافیایی و اجتماعی و دینی خویش تطبیق داده و شاخ و بر

  است.در دسترس ما قرار گرفته

دهد. سید ابوالقاسم انجوي شیرازي در پربارترین بخش فرهنگ مردم را ادبیات عامه یا همان ادبیات شفاهی تشکیل می

سات، عواطف و آن چه زندگی مادي و ها، آداب، رسوم، معتقدات، خرافات، احسامجموعۀ دانستنی» جان عاریت«کتاب 

گیرد و عامه از پیش از تولد تا پس از مرگ با آن سر و کار دارند، هاي ذوقی و روحی تودة مردم را در بر میمعنوي و ویژگی

  ). 243: 1381(انجوي شیرازي، » دانسته است» فرهنگ مردم«یا » فولکلور«

آیند. می اي به شمارخانهت توده را تشکیل داده و سنگ بناي ادبیات مکتبهاي عامیانه بخش مهمی از فرهنگ و ادبیاداستان

ها بر گوش و روان کودکان جاري شده و در نسل به ما رسیده و براي سالیان متمادي از زبان مادربزرگبهها نسلاین داستان

  ها منتهی شده است.گیري خلق و خو، شخصیت و زیربناي فکري آننهایت به شکل

 آمد و آموزشهاي متأخر به حساب میترین اشکال آموزش در دورة قاجار و پس از آن تا سالخانه یکی از ابتداییبمکت«

خانه، آموزش قرائت قرآن به طور عام، و در مراحل پیشرفته در سطوح پایین را برعهده داشت؛ از دیگر وظایف آموزشی مکتب

تند و زن نشستعریف مکانی بود که در آن کودکان به یادگیري درس و سواد می تریندر ساده خانههاي دیگر بود. مکتبکتاب

اي، فرزندان خردسال افراد را سرپرستی نموده، به در قبال دریافت اجرت ماهانه» دارملا مکتب«و » ملا باجی«یا مردي به نام 

ي هاها را کتابودکان قرار گرفتند؛ این کتابها در دسترس کخانهها در مکتبآموختند. تعدادي از این قصهآنان سواد می

  ).120: 1386(قنبري، » نامیدندمی» خوانیبچه«

هاي ترین و نافذترین جنبهادب غنایی زبان احساسات و عواطف نازك و باریک آدمی است. احساساتی که از محوري

» من«ها اجازة ظهور و بروز به که در آن ترین متون ادبی هستندشک، متون غنایی جزو احساساتیتجربۀ بشري هستند. بی

)egoجو، طلب، مبارزهشود که عاطفی، هیجانی، عشقاست. در این آثار سیماي انسانی به تماشا گذاشته می) داده شده

 کنیم که گاهی انسان غمگینانه از روزگار واي مشاهده میخانهگراست. در آثار غنایی مکتبخو و انسانطلب، آزادهآزادي

اي همهري و جفاي معشوق، از حسرتفرزندي، هجران و فراق یار، بیکسی، بیکند، از تنهایی و بیهایش حکایت میبازي

گساري، هاي عاشقانه، مجالس میها، بزمها و گاهی از شاديهاي ناکام، از ناملایمات زندگی، دردها، رنجبه دل مانده و عشق

  راند. خن میامیدها، آرزوها، وصال یار و .... س

شفیعی (» اي از من اوستهاي مهم مکتب رمانتیسم است؛ به تعبیري عواطف هر کس، سایهگرایی یکی از ویژگیاحساس«

اي دریافت خانههاي مکتبچه از قصهکند. آن). شاعر رمانتیک، احساسات شخصی خود را آزادانه بیان می87: 1387کدکنی،

ها و ناملایمات زندگی در عذاب است و از انی است که درك و عاطفه دارد، از سختیشود، چهرة شاخص و پرهیجان انسمی

  گوید.درونیات و حبسیات واقعی خود با ما سخن می

هدف نخستین «موضوعات اصلی ادب غنایی عبارت است از: طبیعیات، عشق، حزن و اندوه، مرگ، غربت و تنهایی و 

بیانی زیباست. دایرة این عواطف بسیار گسترده و در عین حال متنوع بوده، شاعر در آن، گزارش عواطف درونی در صورت 

از احساسات عاشقانه و تغزلی گرفته، تا عواطف طرب انگیز، تمسخرآمیز، دردآلود و حزن انگیز ... و همۀ عواطف فردي و 

  ).91-92: 1388(زرقانی، » اجتماعی دیگر
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هاي مهم این مایهن ادب غنایی فارسی است و عشق نیز، یکی از درونهاي عاشقانه از جمله موضوعات و مضامیداستان«

دهندة هاست. داستان تنها بیان یک ماجراي عاشقانه نیست؛ بلکه بیان عواطف انسانی، مسائل روانی و درونی و نشانداستان

  ). 11: 1386(صافی، » هنرهاي کلامی و در نهایت ایجاد روح التذاذ ادبی است

در آثار گذشته «اي دارد. اي نیز جایگاه ویژهخانهترین موضوعات ادب پارسی است و در ادبیات مکتبزن یکی از مهم

گیرند؛ یابد که مورد سپاس و ستایش قرار میتوان از سه دیدگاه سیماي زن را ملاحظه کرد: دستۀ اول به زنانی اختصاص میمی

و کرد. دستۀ دوم مختص زنانی است که جنبۀ تحقیر و توهین به آنان جوتوان در ادبیات منظوم حماسی جستاین دسته را می

ربا هستند شوند. دستۀ سوم زنانی دلتر دیده میبیش از جنبۀ تکریمشان نمودار است؛ این دسته در ادبیات منظوم تعلیمی بیش

  ). 56: 1375(ستاري، » دهندکیل میدارند، این دسته از زنان، ادبیات غنایی ما را تشسرایی وا میکه شاعر را به شعر و غزل

که  عبارات و کلمات یعنی زبان؛ سویۀ در چه و شعر اشکال و صورت جنبۀ در مایه، چهدرون بعد در چه مبانی غنایی

اي قابل خانهدر ادبیات مکتب هستند، و انقلابات روحانی اشخاص احساسات و درونیات انتقال براي تصویرگري ابزارهاي

هاي پر از حس و هاي پرسوز و عاشقانهخو و پیکارجوست. مرثیهزن در این آثار احساساتی، سرکش، آزادهست. جوییره

  اي دارد.خانههاي تند و تیز نشان از سیماي متفاوت زن در ادبیات مکتبهاي پرشکوه، شکوائیهعاطفه، مفاخره

ه شناسایی اي بخانهررسی بیست و هفت قصۀ عامیانۀ مکتبو ب د، با مطالعهندر این مقاله قصد دار گانبر این اساس، نگارند

  اي بپردازد.خانهه شواهد در ادبیات مکتبئهاي غنایی سیماي زن با اراتعدادي از جنبه

  بیان مسأله  .1،1

گ رهنف«، »فولکلور«هاي تمدن بشري است که با عنوان ترین گنجینهفرهنگ، هنر، زبان و ادبیات عامۀ مردم از جمله غنی

 خانهبود که به آن مکتب هاي اخیر نوعی از آموزش و پرورش در ایران شکل یافتهشود. در سدهیاد می» فرهنگ عامه«یا » توده

  شد.آوري و مکتوب شده، به محصلان آموزش داده میگفتند. بسیاري از آثار شفاهی ایران توسط مدرسان این مدارس جمعمی

هاي زنانه ها و شادياي است. شناخت عواطف، احساسات، غمخانههاي مکتبداستانهاي برجستۀ زن یکی از شخصیت

 هاي غناییپذیر است. مقالۀ حاضر کوششی است در جهت شناساندن تعدادي از جنبهدر خلال بررسی متون غنایی امکان

مرز و بوم، فرهنگ و دانش آموخته اي در عصر قاجار؛ متونی که سالیان سال به کودکان این خانهسیماي زن در متون  مکتب

  هاي این پژوهش به قرار زیر است:است. پرسشو گنجینۀ ذهن و زبان و زندگی آنان را پربار کرده

 اي ایران کدامند؟خانههاي غنایی در ادبیات مکتبجنبه .1

 اي ایران کدامند؟خانههاي غنایی در ادبیات مکتبپربسامدترین جنبه .2

  اي ایران چیست؟خانههاي غنایی مکتبمضمون کلّی منظومه  .3

  . روش تحقیق2،1

تحلیلی انجام گردیده است. براي این منظور هفتاد اثر  -اي و بر اساس رویکرد توصیفیاین پژوهش به روش کتابخانه

مطالعه  وانتخاب » حسن ذوالفقاري و محبوبه حیدري«نگارش » اي ایرانخانهادبیات مکتب«اي از کتاب سه جلدي خانهمکتب

ها مشهود قصۀ منثور) که سیماي غنایی زن در آن نوزدهقصۀ منظوم و  هشتقصه ( بیست و هفتها گردیده و از میان آن

شده  اي بررسیخانههاي عامیانۀ منظوم مکتباست، به عنوان جامعۀ آماري انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. قصه

سوسکه، خاله قورباغه، شیخ صنعان و دختر ترسا، عاق والدین، عروسی  و سمنبر، خالهتوبۀ نصوح، حیدربیگ  عبارتند از:

  (س). ماه، عروسی رفتن فاطمۀ زهرا تاج
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شده عبارتند از: بهرام و گل اندام، جبرئیل جولا، جواهرالعقول، چهار درویش، اي بررسیخانههاي عامیانۀ منثور مکتبقصه

اورنامه، خاور و باختر، خسرو دیوزاد، دله و مختار، سبزپري و زردپري، سلیم جواهري، نامه، حسین کرد شبستري، خطوطی

شاهزاده شیرویه، شاهزاده هرمز، عباس دوس، قهرمان قاتل، ملک جمشید و طلسم آصف و حمام بلور، نجماي شیرازي، 

  نامه. آفریننوش

ها ا به نام قصه اکتفا شده و از ذکر گردآورندة این قصهشایان ذکر است در نوشتار حاضر در ارجاع به شواهد مورد نظر تنه

  است. خودداري شده

  . پیشینۀ تحقیق3،1

ایگاه به بررسی ج» هاي غنایی، تعلیمی و عرفانیتحلیلی بر جایگاه و موقعیت زن در منظومه«) در مقالۀ 1382تر، نصر (پیش

ان فارسی از قرن چهارم تا اواسط قرن هفتم پرداخته است. هاي شاخص ادبی غنایی، تعلیمی و عرفانی در زبزن در منظومه

هاي ادبیات غنایی به معنی و مفهوم و جلوه» هاي آن در ایران پیش از اسلامادبیات غنایی و جلوه«) در مقالۀ 1381پیروز (

نۀ عاشقانه با محوریت چهل داستان عامیا» هاي عامیانهمحوریت قهرمانان در قصه«) در مقالۀ 1389است. بیات (اشاره کرده

ها به عنوان اولین خانهبه مکتب» در ایران خانهنگاهی به مکتب«) در مقالۀ 1386است. قنبري (عشق و ازدواج را بررسی کرده

تحلیل فراوانی «) در مقالۀ 1397است. خراسانی و حیدري (مراکز آموزش و تعلیم کودکان و شیوه و منابع آموزشی اشاره کرده

اي ایران از نظر محتوا و مضمون و تعیین نوع خانهبندي آثار مطرح مکتببه طبقه» اي ایرانخانهادبی در ادبیات مکتبانواع 

هاي اي موضوع جدیدي است و تاکنون تحقیق مستقلی دربارة جنبهخانهاند. با توجه به این که ادبیات مکتبها پرداختهادبی آن

  رسد.اي انجام نشده است، انچام چنین پژوهشی ضروري به نظر میانهخغنایی سیماي زن در آثار مکتب

  . بحث و بررسی 2

  . مدح و ستایش زیبایی1،2

ترین موضوعات شعر فارسی در عرصۀ ادبیات غنایی است. قصد اصلی از مدح، بیان مدح و ستایش از نخستین و گسترده

 توان یافت که زیبایی او مورد ستایش و تحسین قرارر زنی را میتتر متون کهن کمهاي ممدوح است. در بیشفضایل و ویژگی

ها شده و آنگر زیبایی بوده اند، تقویت میپسند مردمان باستان با باورهاي مذهبی که خود ستایشروح زیبایی«نگرفته باشد. 

 ه زیبایی زن خود مغرور بودهکشانده است؛ تا جایی که مردان هخامنشی برا به سوي انتخاب همسر، معشوق و کنیز زیبا می

  ).89: 1370(حجازي، » اندبالیدهو به آن می

اي که در شیئی وجود داشته، عقل و تخیل و تمایلات عالی انسانی را تحریک زیبایی عبارت است از نظم و هماهنگی

قق برجستۀ آلمانی بیان مح» هلموت ریتر«آورد. در زمینۀ احساس ناشی از درك زیبایی کند و لذت و انبساط پدید میمی

رویارویی با زیبایی و درك آن یکباره چنان گرما و حدتی به این ادراك «جا خالی از لطف نیست: جالبی دارد که ذکر آن در این

نها ها با مشاهدة اوج زیبایی بشري، نه تبرد. بعضی از انسانبخشد که آن را از مرحلۀ احساس شادي متداول بسیار فراتر میمی

 هاست که نفسها رویارویی با ماوراي جهان پدیدهاند؛ بلکه این مواجهه براي آنیی در معرض اصابت صاعقه قرار گرفتهگو

  ). 2: 1379(ریتر، » داردها را بند آورده و به ستایش وا میآن

هام نگرفته هاي زنانه الیباییها و زتوان یافت که از ظرافتشاید گزافه نباشد اگر بگوییم که در حوزة ادبیات، شاعري را نمی

  ). 22: 1381(شمیسا، » هاي جسمانی معشوق مطرح بوده استدر شعر دنیوي فارسی، همواره زیبایی«باشد؛ اگرچه 
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هایی چون: است، واژهکنندة زنان و حتی مردان اشاره شدهآمیز و مسحوراي نیز، به زیبایی اغراقخانهدر آثار مکتب

طلعت، فام، قرص آفتاب، ماه تابان، حورجمال، قرص قمر، آفتابساق، مشکرخ، نیکولقا، سروقد، سیمرخعذار، فسیما، گلسمن

رخسار، سروبالا، صنم، فرشتهزاد، نازنینجمال، پريرو، حوروش، حورجبین، ماه شب چهارده، خورشید درخشان، ماهماه

  مثال و ... مؤید این ادعاست:جمال، فرشتهبدیع

  سان سـرو آزادبرهنــه سـر بــه  ا به خـــاك تیـــره افتــادسمن سیمـ

  )261(حیدربیگ:                     

  رخ، نیــکـو لقــااي بت فـرخ  می روي انـدر کجـا؟ برگـو بــه مــا

  )294(خاله سوسـکه:              

  که ز حسن دلبري، بــودي تمام  سرو قــد، سیـم سـاق، مشـک  فــام

  )296ماه: (عروسی تاج              

  بد نشسته بر سریرش، همچو ماه  خاله قـورباغـه یکـی در جـوي شـاه

  )306(خالـه قورباغه:                

  ).845(جبرئیل جولا:» دختري چون ماه شب چهارده قصر را به نور جمال خود روشن و پر نور گردانیده«

دختر باجمال و زیبایی که خداوند عالمیان در بندر به او رسانیده، خود به تصرف  کشتیبان را به خاطر رسید، این چنین«

  ).879(جواهرالعقول: » خود چرا نیاوردي؟

  ).969 :(چهاردرویش »شدم دربار زیباروي دختشاه شیفتۀ رفتم، دربار به تجارت قصد به چون هستم؛ تاجري اصل در من«

شاهزاده سر بالا ». ن سراغ دارم. در محلۀ ما دختري هست، مانند قرص آفتابخواهی، مدختري که تو می«پیرزال گفت: «

 ).1009(طوطی نامه: » نمود، دختري دید، چون ماه تابان

باشد. از قد و قامت و رعنایی مثل و مانند جاسوسی خبر از براي پادشاه آورد که در میان این قافله دختر حورجمالی می«

  ).1210(خاورنامه: » ندارد

» مثالهجمال، فرشتپسر دید، صداي حرفی پشت در است. نظر افکند. چشم او بر دختري افتاد. دختري سرو بالا، بدیع«

  ).1345(خاور و باختر:

به طرف قصر روان شد. نگاه کرد. عجب نازنینی دید، چون ماه تابان و خورشید درخشان، مانند خرمن گل بالاي تخت «

1397(خسرو دیوزاد:» ر گردیدنشسته، از حسن جمالش باغ منو .(  

 (دله و» چون به سن بلوغ رسید و جمال و حسنش در عالم مشهور گردید، آوازة حسن دلسوزش به گوش عاشقان رسید«

  ).1453مختار:

  ).1648(سلیم جواهري: » گفتم، اي حورلقا، مرا کجا دیدي و چون دانستی که من سلیم هستم و چه بر سرم آمده؟«

» گري استزادي دید که از کرشمۀ جمالش عروس خاور در جلوهبر جمال ریحانه افتاد. طرفه پريچشم شاهزاده «

  ).1725(شاهزاده شیرویه:

 ).1841(عباس دوس:» غایت حسن و صباحت و ملاحت و خوبی نهایت در چهارده، شب ماه چون ناگاه دختري در آمد،«

(قهرمان » شدمال بود که از پرتو رویش در و دیوار روشن میجچنان صاحب شاه دختري داشت، نامش قمررخ. آنبهمن«

 ). 1889قاتل: 
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جبین، هر کدام سازي در طلعت ماهرستم خان حکم کرد، دوباره مجلس را زینت داده، بزم آراستند و چهار کنیز آفتاب«

 ).               2028(ملک جمشید: » دست از در داخل شده، در کنار بزم قرار گرفتند

  . عشق          2،2

) در ادبیات عبارت است از یک مفهوم، یک تصویر، یک رویداد motive/motif» (موتیو«یا » بن مایه«با توجه به این که، 

)، عشق 281: 1378(مقدادي، » افزایدشناختی اثر میشود و به غناي زیباییالگو که در داستان مرتباً تکرار مییا یک کهن

  عر غنایی است.مایۀ شترین بناصلی

عشق، آتش است، در سینه و دل عاشقان مشتعل گردد و هر چه مادون االله است، همه را بسوزاند و «ابونصر سراج گوید: 

سوانح «در » شیخ احمد غزالی«). انگیزة ظهور عشق، حسن و زیبایی است؛ چنان که 19: 1374(حسینی کازرونی، » خاکستر کند

)؛ 2: 1359(غزالی، » آن است که تخم جمال از دست مشاهده در زمین خلوت دل افکنندبدایت عشق «گوید: می» العشاق

رأس آن حسن و زیبایی متجلی در صورت انسانی است و سه وجه آن «چون هرمی است سه وجهی، که بنابراین عشق هم

زندگی بشر است و تاریخ بشر،  ). داستان حب و دلدادگی، داستان48: 1380(پورنامداریان، » باشدعاشق و معشوق و عشق می

  ).33: 1375(خزانه دارلو، » هاستبیان همین دوستی

توان یافت که در آن احساسات، اي را میاي، بندرت قصهخانهخصوص متون غنایی مکتباي، بهخانهدر ادبیات مکتب

مشتاقی، شرح جزئیات و هاي دراز عاشقی، مهجوري و عواطف و انقلابات روحانی اشخاص شرح داده نشود. داستان

است، همگی از عوامل جاودانگی این آثار در دل و جان مردم عامی و باسواد  هایی که براي دو دلداده پیش آمدهگرفتاري

هاي زنان و مردان به یکدیگر است و گاه ها و شور و التهاببستیاي مشحون از پايخانههاي عاشقانۀ مکتباست. منظومه

  گردد. نماید که از عشق جسمانی به عشق روحانی تصعید میو والا می عشق، آن قدر عظیم

  »شیخ صنعان و دختر ترسا«. عشق در 1،2،2

ت، اسکمال است، حدود پنجاه بار حج کرده و در کشف اسرار معنوي به مقام کرامت رسیدهشیخ صنعان که پیر صاحب

آفتابی  »در بهشت حسن و از برج جمال«کند. د. به روم سفر میکنبیند که مقیم روم شده و بر یک بت سجده میدر خواب می

  زند:گیرد و بندبند وجود شیخ را آتش میبیند. دختر نقاب از چهره برمیزوال میبی

  بنــدبنــد شیــخ آتــش درگــرفــت  دختـر ترسـا چـو بـرقـع بـرگرفــت

  ي خویشبست صد زنّارش، از یک مو  چون نمود از روي برقع روي خویش

  روي، کار خویـش کـردعشـق آن بت  گرچه شیخ آن جا نظر در پیـش کـرد

  جـاي آتـش بود، و بـر جـاي اوفتــاد  شد به کل از دست، و از پاي اوفتــاد

  کفــر ریخــت از زلـف بر ایمــان او  عشـق دختـر کـرد غـارت جــان او

  خـت رسـوایـی خـریـدعافیـت بفـرو  شیـخ ایمـان داد و ترسـایـی خـریـد

  )94-95: 1375(عطارنیشابوري،          

منزلۀ میل ذاتی فرد به جاودانگی و از اصول اتحاد و مظهر کمال و به«ترین رکن طریقت و عشق در ادبیات عرفانی، مهم

مال از محبت و گذارد، وجودش مالا). سالک زمانی که در وادي عشق قدم می175: 1368(رزمجو، » فناي انسان در خداست

براق سالکان و مرکب «برد. از این رو در مکتب عرفان، عشق حقیقی سوزد و حظّ میگردد، در آتش سوزان آن میشوق می

 »روندگان است، هر چه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق آن را در یک جمله بسوزاند و عاشق را پاك و صافی گرداند

  ).333(همان: 
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ترین محرك و برانگیزانندة عشق، جمال مهم«سازد؛ چرا که شیخ را شیفته و گرفتار خویش می ترسا،حسن جمال دختر 

  ).77: 1384(اسکویی، » انداست؛ تا آن جا که جمال را مادر عشق نامیده

 »حیدربیگ و سمنبر«عشق در  .2،2،2

ختري بیند که داي میاي خیمهر چشمهرود و بر سحیدربیگ که از سرداران صفویه است، به قصد شکار بر سر کوهی می

  شود: زیبا به نام سمنبر در آن است. عاشق وي می

  قیـامـت ناگـهان، بـر وي اثـر کـرد  چو شد نزدیک آن خیمه، نظر کرد

  بـه رعنایی چـه گویـم؟ حور عینـی  در آن خیمـه بـدیـدي، نـازنـیـنی

  آفتـابش احسـن االله گفـت:کـه مـی  اي مـاهبه قد سرو و به رخ تابنده

  تپیـدش دل، چـو مـرغ نیــم بسمـل  چنانش تیـر عشقش خورد، بر دل

  )236-237(حیدربیگ و سمنبر:      
  

  » سبزپري و زردپري«. عشق در 3،2،2

ها را در شوند و براي حفظ جانشان آنشاه و وزیر هر یک با خوردن نیمی از سیب صاحب دو پسر زیباروي میعارض

دهند. روزي سبزپري و زردپري دختران شهبال (شاه پریان)، با دیدن شاهزادگان عاشق و مدهوش پرورش می زیرزمین

پارد سها اجازه دهد تا سوار بر تخت روان دنیا را بگردند. شهبال دختران را به حشام دیو میخواهند به آنشوند. از پدر میمی

اه و شخود را در دست پسر عارض رگذارد. سبزپري انگشتبه زمین می ها تخت روان را در سراندیبو حشام به خواست آن

ه روند. هنگامی کگذارند و میکند و تصویر خویش را بر بالین ایشان میزردپري انگشتري اش را در دست پسر وزیر می

زینند. افتن ایشان خاموشی گبندند تا یشوند، با دیدن تصویر پریان واله و شیدا گشته، عهد میشاهزادگان از خواب بیدار می

 اند.گوید که پسران عاشق دو زن شدهشاه میوزیر با انداختن قرعۀ رمل به عارض

ها برداشت. چون نظر پریان بر جمال خداي تعالی باد را امر کرد که پریان به حسن خود مغرورند. پرده را از روي شهزاده«

ها جست؛ بر سینۀ پریان خورد که تا سوفار غرق از کلبۀ زنخدان شهزاده ها افتاد، به مجرد دیدن، تیر عشق جگردوزشهزاده

  هوش شدند.شد. بی

  جـان مــا بــادا فــداي نـرگـس شهـلاي تـو  نالـد که بینـد عـارض زیبـاي تـودیده می

  ام در صورت رعنـاي تـومن که حیران گشتـه  در تعجب آمدم چون خلـق تاب آرد تـو را؟

  اي پــرواي تـواي نگـارا، نیـست بـر مـن ذره  ام در دام عشقیم بسمـل ماندهچو مرغ نهم

  تا به چشم خود کنــم مـن خـاك زیر پـاي تـو  هر رگ جـان مرا بستـی تو بر هر تـار زلف

  تـا ببــوســم انـدکی از لعــل شکـرخـاي تـو  از لبانت زنـدگـی بـر مـن ببخشــا از کـرم

  »تا به کی باشم در این شور و در این غوغاي تو؟  ا از وصـل خـود شـاد کنجـامی بیچـاره ر

  )1569-1570(سبزپري زردپري:                      

  » شاهزاده شیرویه«. عشق در 4،2،2

دختر وزیر تعریف شاهزاده را از پدر شنید. نادیده عاشق شد. چون شب نصف شد، برخاسته، خود را هفت قلم آراسته، «

دوز برجست، تا پر بر سینۀ او جا ی در دست روانۀ اتاق شد. چشم دختر بر جمال شاهزاده افتاد. تیري از آن غمزة دلشمع

گرفت و چون زمانی گذشت، دختر را شور عشق زیاد شد. پیش رفت؛ دستی بر این جانب و دستی بر آن جانب شاهزاده، 

رزید؛ به روي شاهزاده درافتاد. شاهزاده بیدار شد؛ دختر را در کنار اي چند از لب شاهزاده بردارد و دست او لخواست بوسه
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خود دید. دختر حورلقایی که خود را چون طاووس مست آراسته. شاهزاده پرسید از او که: تو کیستی و در این جا از براي 

دختر «شاهزاده گفت: » ورد.دختر خجند وزیرم و تعریف شما را از پدرم شنیدم. عشق مرا این جا آ«اي؟ گفت: چه کار آمده

یا مرا «دختر پیله کرد و گفت: » کنیم.باشی؟ از پی کار خود برو. ما با کسی که نمک خوردیم، خیانت نمیخجند وزیر می

  ).1678-1679(همان: » هلاکم کن، یا کام مرا بده

  »شاهزاده هرمز«. عشق در 5،2،2

ا گرفتم و به زندان کردم. القصه، آن قدر تعریف کرد که دختر رخساري رزنگی به دختر گفت که امروز مرد جوان ماه«

ندیده، عاشق او شد. چون شب شد، خود را به زندان رسانید و در زندان را باز کرده، داخل زندان شد. چون نظرش بر جمال 

ه د. بعد از ساعتی، بهوش شزنگی نشسته، آهی کشید و بیخانۀ هرمز جستن کرد؛ بر سینۀ ماده هرمز افتاد، تیري از کمان

ر من اگ«قدم در پیش هرمز گذاشت و گفت: ». دار قسمعاشقم عاشقم، به سر زلف تاب«هوش آمد و شروع به این ابیات کرد: 

  ).1774(شاهزاده هرمز:» تو را نجات بدهم، مرا به کنیزي خود قبول می کنی؟

  »ملک جمشید و طلسم آصف و حمام بلور«. عشق در 6،2،2

خان بر آفتاب جمال و قد بااعتدال و زلف قامت در پهلوي رستمگو بودند که ناگاه دو چشم مست آن سرووتدر این گف«

نگار بر کمر، چون و خال شاهزاده افتاد. نگاه کرد؛ جوان زیبا جمالی را دید. سر تا قدم لباس مرصع در بر و شمشیر گوهر

ش افشان ساخته است. به مجردي که چشمش بر طاق ابروي مردانۀ سرو آزاد ایستاده و خرمن زلف عنبرفام بر بالاي دو

شاهزاده افتاد، یک مرتبه صد خنجر کاري از صف مژگان خونخوار شاهزاده حرکت کرد و تا پر و سرخی، بر سینۀ چون مرمر 

رکب از پشت م رحمش برخاسته، رنگش زرد گردید و نزدیک شد کهاختیار صداي نالۀ آه از دل بیآن دختر جاي گرفت و بی

بر زمین افتد. هر نوع بود، خودداري کرده، بر جمال شاهزاده خیره گردید و چنان محو جمال او بود که رستم خان فهمید که 

  ).2036(ملک جمشید: » اختیار کردهدختر را جمال این جوان بی

  »  نامهآفریننوش«. عشق در 7،2،2

از حالی به حالی گشت. عالم در نظرش تیره و تار گردید. یک دل نه صد دل، سراپا مطالعه نمود.  دختر کاغذ را باز کرد.«

هوش گردید. سرو آزاد چون این مقدمه را دید، دوید. سر هاي گریه نمود و نعره زد؛ بیواله و شیداي شاهزاده گردید و هاي

گریه و زاري. در آن روز تا شب به عشق آن نازنین را در کنار گرفت و گلاب بر رویش افشاند، تا به هوش آمد. شروع کرد به 

  ).2275نامه: (نوش آفرین» سوختسلطان ابراهیم می

 »اندامبهرام و گل«. عشق در 8،2،2

عمارتی عالی را بدید که مسندهاي شاهی افراشته و در برابر صفه، تختی از سنگ مرمر تراشیده و بر آن تخت، طلا و «

اند و نازنین صنمی، حورلقایی، دست رختخواب مخمل انداختهبر فراز تخت یک اند ولاجورد نصب کرده و به کار برده

خورشید طلعتی، بر تخت نشسته که زبان از توصیف آن عاجز و قاصر است. در آن ساعت، دل شاهزاده تپیدن گرفت و رنگ 

، ها را مالیده، خوب نظر کردچشمو رویش پرید. سر بر زانوي تفکر نهاده، به فکر فرو رفت و بعد از زمانی، سر بالا کرد و 

 اند و او را مربع بر تخت نشانیده. شاهزادهاند و لباس دلبري در او پوشیده و به زر و جواهر آراستهدید صورتی را نقاشی کرده

  بهرام یک دل نه، صد دل، عاشق و گرفتار آن صورت گردید. آه از نهادش بر آمد و به زبان حال این ابیات خواند:

  »عاشق شدن خوش است، به هر صورتی که هست  صورت تو و دادیم دل ز دست دیدیم

  )811(بهرام و گل اندام:                                 
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  »خاور و باختر«. عشق در 9،2،2

کرد، تا روزي رسید به زمین خوش آب و هوایی، خورد و عمر خود تلف میدختر چندي در بیابان به سر برد و علف می«

ها خوابید و پنهان گردید که کسی او را نبیند. از قضاي الهی، آن روز پسر پادشاه م و سبز. از شدت خستگی در میان سبزهخرّ

کرد. ناگاه اسب او رم کرد. نظر انداخت؛ دید آدمی ها گردش میبود. در میان سبزه آن مملکت به عزم شکار به صحرا آمده

اي دختر کیستی؟ از کجایی؟ «پیکري دید ملوس، ولی از عمر خود مأیوس. گفت: ماهخوابیده؛ از اسب پیاده شد. دختري، 

یچارة افتاده، بغریب دور« دختر از خجالت و حیا سر به زیر انداخت. بعد از آن، سر برآورد و گفت: » رسانی؟نسبت به که می

ن دهم تا رشتۀ حیاتم به دست گریبابه تو می چه شود قدم بر مردمک دیدة من گذاري؟ دست عهد«گفت: » سر به بیابان نهاده.

  »اجل پاره نشود، گردن از چنبر بندگی تو باز نپیچم.

اي شاهزاده، من گداي سر راه کجا قابل خدمت باشم؟ اگر شما به کنیزي مرا قبول کنی، سر اطاعت و بندگی «دختر گفت: 

  ).1349(خاور و باختر: » ا فراموش نمودپس چنان با دختر گرم صحبت شد که شکار و صید کردن ر» پیش دارم.

 »خسرو دیوزاد«. عشق در 10،2،2

به طرف قصر روان شد. نگاه کرد. عجب نازنینی دید، چون ماه تابان و خورشید درخشان، مانند خرمن گل بالاي تخت «

یک بود که از پاي درآید. نشسته، از حسن جمالش باغ منور گردید. اهرمن این حالت را که دید، عاشق و گرفتار گردید. نزد

اي نازنین، فداي سر و پایت شوم و شیداي قد رعنایت. خوف مکن که من یکی «به هزار رنج و محنت خودداري کرده، گفت: 

 ).1397(خسرو دیوزاد: » نثار توام. خوش آمدي و صفا آوردي و قدم بر دیدة من نهادياز غلامان جان

ود در غایت حسن و جمال و نام او مهرانگیز بود. چون ملک جمشید داخل احمدشاه را در پس پردة عصمت دختري ب«

آهویی دید که هزار رنگ حرم گردید، چشم مهرانگیز بر آن آهو افتاد. خار محبت او در دل مهرانگیز جا کرد و عجب نازنین

ن رشک مهر افتاد، به هزار دل عاشق تر در دل او افتاد؛ اما چون چشم آهو بر آخط و خال در اعضاي او افتاده، محبت او زیاده

  ).1399(همان: » او شد

  » نجماي شیرازي«. عشق در 11،2،2

اي به گوش نجما رسید. از اثر صدا روز سوم که شد، در بازار رفت. ناگاه موقع برگشتن، در میان کوچه، آواز خواندن بچه«

سر خود را داخل مسجد کرد. دید که داخل مسجد  دیوانه شد و قدري که راه رفت، محل صدا را پیدا کرد. مسجدي بود.

یک دل نه، صد دل عاشق او شده و از هوش ». سبحان االله«خواند. دلش تپید. گفت: عذاري نشسته است؛ درس مینازنین لاله

هوش افتاده بود. چنان تیر عشق دختر بر دل خورد که قلبش بسوخت. برخاسته، رنگ زرد و حواس رفت. یک ساعت بی

  ).2210-2211(نجماي شیرازي: » ان به کاروان سرا برگشتپریش

  که با عشق تو دلبـر عهـد بستـم  هـا نشستـمشدم مجنـون بدین غـم«

  اگر عهد تو را من هـم شکستـم  شـدم مجنــون بـه دام تــو گرفتــار

  »به غیر از تو دلم را کس نمایــه  ز عشـــق تــو بگشتــم زار زایـــه

  )2229(همان:                        

  . توبه  3،2

اي اي آموزشی، اخلاقی است، در باب توبه و مداومت بر آن. توبۀ نصوح توبهاي و قصهخانه، منظومۀ مکتب»توبۀ نصوح«

است، خالص و بی هیچ عیب و نقص و مساوي با ترك همۀ گناهان و انجام تمام واجبات و جبران تمام سیئاتی که شخص 

براي آن که توبه، صادقانه باشد و موجب تحول و دگرگونی در درون انسان گردد، لازم است با شکستگی «است.  مرتکب شده
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آید و شامل حال بندة دل و زاري همراه باشد، در این صورت است که سرچشمۀ رحمت و بخشایش حق نیز به جوشش می

 دوباره با زاري و تضرع به درگاه حق رجوع نماید، پروردگارگردد؛ حتی اگر بنده چندین بار توبه شکسته باشد، چون تائب می

  ). 140: 1390(حیدریان، » یابدپذیر مهربان میرا توبه

وح در است. نص تر به نمایش گذاشته شدهنما به نام نصوح با زیبایی هرچه تمامگر مردي زندر این منظومه، سیماي توبه

پندارند. وي دلاك به دلاکی در حمام زنان مشغول است. همه او را زن میو در دورة حکومت ضحاك  (ع)زمان حضرت عیسی

 کند و بااست. چون وجدان او از این گناه هر روزه، ناآرام است، توبه میبانوي حرم است و ثروت فراوانی از این راه اندوخته

اش شود، توبهکند. نصوح مجبور میلب میرود و او را طرود. روزي دختر پادشاه به حمام میتظاهر به بیماري به حمام نمی

ت یابند. چون نوبگردند؛ اما آن را نمیکند. همه را میرا بشکند. از بخت بد همسر پادشاه، گوهر گرانبهایش را در حمام گم می

 کند که آبرویش را حفظ کند. نصوح چون از صمیم قلب و بارسد، از شرم و ترس به درگاه خدا تضرع میبه نصوح می

  شود:پذیرد و گوهر پیدا میاش را میکند، خداوند توبهخلوص نیت توبه می

  به دل در توبه کردن مصلحت دید  نصوح از هر طرف نومید گــردید

  زبــان بگــشاد، با چشمان نمناك  ز خجلت روي خود بنهاد بر خاك

  ترحم کن، ز لـطف خود، به حالم  الهـــی، شـــرمسارم از فـــعالـم

  تـــوانی، پردة عـــیبم بـــپوشی  هم ستّاري و هم عیب پــوشی تو

  نــجاتم ده، کــز این ره بـازگردم  الـــها، زیـــن ره بــد توبه کردم

  )126(توبۀ نصوح،                     

 سرایی   . مرثیه4،2

ساس غم گوینده در سوگ از دست دادن یکی از انواع مختلف احساسات که همواره در شعر مورد استفاده قرار گرفته، اح

اي خانههاي نوع ادبی غنایی است. در قصۀ مکتبترین گونهیکی از مهم» مرثیه«گویند. می» مرثیه«کسی است که به این نوع شعر 

د. کناست. خاله سوسکه با آقا موشک ازدواج میسراي خاله سوسکه به نمایش گذاشته شدهسیماي نوحه» خاله سوسکه«

دهد. مرثیه خاله سوسکه چنین سروده افتد و جان میي خاله سوسکه قصد دارد، براي آقا موشه آش بپزد که در دیگ میروز

  است: شده

  نگـار بـا وقــارم آقــا مـوشــک  که اي نسریـن عـذارم آقـا مـوشک

  قرارم آقـا مـوشــکز هجرت بی  دلــم شــد از فـراقـت پـاره پـاره

  بـــه قـربــــان دم دور و درازت  دنـــدان گــرازت فـــداي نیــش

  خوش آن انجیر و کشک آوردن تو  ها به دزدي رفتن توخوش آن شب

  )498(خاله سوسکه:                    

له سوسکه ماند که خاگویی درونی میتر به نوعی تکهاست و بیشترین مرثیهترین و صمیمیرثاء خاله سوسکه از عاطفی

  نماید.کند و بسیار دلنشین میتنهایی و در مرگ آقا موشه نجوا میدر 

 . تفاخر5،2

عروسی « ايخانهتفاخر احساس برتري نسبت به دیگران داشتن و به خود مباهات و افتخار کردن است. در داستان مکتب

عزادار  (س)، حضرت فاطمۀ زهرا(س)شود. پس از مرگ خدیجه، چهرة زن فخرفروش به نمایش گذاشته می»(س)رفتن فاطمۀ زهرا
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 س)(کنند و حاضر نیستند در مجلس رحلت خدیجهاست. خواهر عبدالعزیز با جماعتی از زنان قریش جشن عروسی بر پا می

حضور یابند؛ زیرا نمی خواهند مجلس عیش و عشرت خود را برهم زنند. زنان قریش قصد دارند، براي آزار و شرمساري 

هاي فاخر خود را به او بنمایانند. حضرت فاطمۀ را به مجلس عروسی دعوت کنند، تا لباس وي (س)حضرت فاطمۀ زهرا

دهد. در همین حال جبرئیل را واسطه قرار می (ص)کند؛ اما خواهر عبدالعزیز، رسول اکرمدعوت زنان قریش را رد می (س)زهرا

ن را به رفت (س)ر مجلس عروسی شرکت کند. پیامبر فاطمهاجازه دهد، د (س)خواهد به فاطمهشود و از او میبر پیامبر نازل می

آورند. حضرت می (س)هاي نفیس براي فاطمهرسند و جامهکند. در این هنگام جبرئیل و حوریان بهشتی از راه میراضی می

خواهر  شود. هند و خواهر بوجهل واند، به مجلس عروسی وارد میکه حوریان در اطراف او حلقه زدهدرحالی (س)فاطمه

  شوند: گریزند و زنان قریش مسلمان میعبدالعزیز از شدت حسادت می

  چیده ز هـر جانبش کرده حمایل نظام  خواهـر عبدالعـزیز چهـره بـرافروختــه

  فاطمه را آوریم تا بـه عروسـی مــدار  پیـش محمـد رویـم در طلب دختـرش

  ن، جـامـۀ او پـاره پـارجامـۀ مـا نازنیـ  چون نگرد عیش ما، خسته شود خاطرش

  چند کنیـز دگر خـدمـت ما را بـه کـار  گردن ما پر گهر، پـاي بـه خلخـال و زر

  »از زر و از مـال ما زود شـود، بی قـرار  فاطمه چون حال ما بینـد و احـوال مـا

  )511: (س)(عروسی رفتن فاطمۀ زهرا     

ین افتد؛ به اآمیز و طنزگونه بین مو و میش اتّفاق میاي مفاخرهز مناظرهنی» مو و میش«اي خانهدر منظومۀ عامیانۀ مکتب

امد. داستان انجگري جوزق (غوزة پنبه) به آشتی میشمرند و سرانجام با میانجیترتیب که هر یک مزایا و کاربرد خود را بر می

افتد د که شاخۀ درخت مو بر گردنش میرودهد. روزي میشی براي خوردن علف به آن باغ میدر باغی در اصفهان روي می

شود. در همین حین درخت مو شروع به برشمردن محصولات و فواید گوناگون خود مثل انگور، و شکایت مو آغاز می

از  کند و یکیارزش دانستن مو به آیۀ تحریم شراب اشاره میکند. سپس میش در پاسخ براي بیکشمش، آبغوره و ... می

گوید که تمام اعضاي او از پشم و شاخ و گوشت شمارد. میش میبر می (ع)قربانی شدن به جاي اسماعیل هاي خود رابرتري

  سودمند است. 

گوي مابین مو و میش است. حس وهایی از احساس در گفتآید، وجود رگههمان گونه که از متن این منظومه برمی

کند است؛ چرا که دائما از خود تعریف و تمجید میو رخنه کرده) در اعماق وجود مNarcissismخودشیفتگی یا نارسیسیسم (

  : داندو خود را بزرگ تر از میش می

  گــاه در بــاغ گــاه انــدر کــوه  من که بینی به این جلال و شکوه

  دهنـدم شهـان دهــر خــراجمی  جمله خلق جهـان به من محتـاج

  ملافـــبـث نمــینیـک بنگـر ع  همچـو آیینــه روشـن و صافـم

  هـاي چــو لــولــوي لالامیـوه  ها از هر جـاچون صدف شاخه

  عدل و داد است در جهـان کارم  پــادشــــاه تمـــام اشجـــارم

  کـه نشسته همیشــه بـر تختــم  بنـگــر بـــر بلنـــدي بختــم

  دهم بهر هـر مـرض نافـــعمی  از عطاهــاي حضــرت رافـع

  )633(همان:                           

  گشاید:هاي مو این بار میش زبان به برشمردن محاسن خویش میدر قبال فخرفروشی
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  کـه شـوم بـرگـزیـدة دو ســرا  حال بشنـو صفـات نیـک مــرا

  برد فرزنـد خـویش را آن جــا  بهر قربان خلیل چـون بـه منــا

  حق شـدم ز مهـر و وفـادر ره   من به جاي ذبیــح در آن جــا

  کـه شوم مـن فـداي راه خـــدا  در تفاخر همین بـس است مـرا

  شد ز من نزد کـردگـار قبـــول  حـج حجـاج از امــام رســول

  هــر یتیمــی دواي او از مـــن  هـر مریضـی شفـاي او از مــن

  فرش مستغفرین ز پشم من است  پوشش مؤمنین ز پشم من است

  )635(همان:                           

  . طنازي6،2

کند، دل او را دارد و سعی میهاي گوناگون خود را بر عاشق عرضه میهاي معشوق این است که به جلوهیکی از ویژگی

داده  ایشگر زن به خوبی نماي سیماي عشوهخانههاي مکتبدر بیشتر قصه ها بیانگر ناز معشوق هستند.گريبرباید. این جلوه

  است:  شده

  آمـد از آب، آن نگــار دلفــروز  با هزاران اخم و تخم و ناز و نوز

  )297(خاله سوسکه:                 

  لب گشود و کرد بر زرگر خطاب  خالـه قورباغه به نـاز و بـا عتاب

  )494(خاله قورباغه:                  

کرد و ناز و غمزه و کرشمه و عشوة خویش را به ل و کهول در کار میپس از ساعتی دختر برخاسته، به رقص آمده، اصو«

 ).1843(عباس دوس:» بردندنمود که زهره و مشتري به او رشک میاو می

 . شادخواري7،2

گساري نیز ملازم گیرد و مطلوب همگان است. رقص و میشادي حس مثبت درونی است که از دل انسان سرچشمه می

هاي است. در قصه شود. اصولاً طینت زنانه با آب شادي و طرب سرشته شدهلت بسط و خوشی میشادي بوده و موجب حا

هاي عاشقانه در ردیف منظومه«پردازند؛ به عبارت دیگر، آفرینند و یا به پرورش آن میاي، زنان یا شادي را میخانهمکتب

هایی برپایی مجالس بزم، لت بزمی خواندن چنین منظومهگیرند. عهاي رزمی قرار میهاي بزمی و در مقابل منظومهمنظومه

هاست. بدون استثناء در مقاطعی از داستان، هر جا که وصالی رخ دهد، بزمی نهانی یا آشکار عیش و نوش و نوازندگی در آن

صال تان که عشاق به وها ممکن است در آغاز داستان و براي آشنایی عشاق باشد، یا در میانه و پایان داسشود. این بزمبرپا می

  ).96: 1392(ذوالفقاري، » رسندهم می

فت. آن وقت اش را گرلوطی گوشه» اش را بگیر، تا لذتی ببریم.بنشین، تا معشوقۀ ما بیاید. تو هم گوشه«تهمتن گفت: «

  ).1083(حسین کرد شبستري: » اي کردکافرقزي آمد و رقص پاکیزه

  ).1842(عباس دوس:» ده، با هم خوردند. کنیزان مغنیه شروع به خوانندگی نمودندبعد از آن شراب آوردند. دختر ساقی ش«

غب، غبلب، سیمینهر کدام از کنیزان سازي در میان دامان نهاده، صداي ساز و آواز بر سپهر بلند گردید و دختر شیرین«

 دیگر جام بلور برداشته، در مجلس به چابک و چالاکی برخاسته، ساعد و ساق را بالا زده، به دستی میناي شراب و به دست

  ).2141(ملک جمشید:» رقص آمد
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  . نفرین8،2

 گناه زا (ع)حسین امام شفاعت به که است پیرزنی داستان اي است. این اثرخانهاز جمله آثار عامیانه و مکتب» والدین عاق«

ید، آو با دیدن قبري که آتش از آن برمیرود خوانی به گورستان میروزي سلمان فارسی براي فاتحه .گذرددر می فرزند

من عاشق دختري یهودي بودم و با او ازدواج «گوید: می (ص)سوزد، به پیامبرکند. جوانی که در قبر میرا آگاه می (ص)پیامبر

. »سوزممیجویی او مادرم را در تنور انداختم. مادرم مرا نفرین و عاق کرد. من پس از مرگ تاکنون در آتش کردم و با فتنه

خواهد، پذیرد و از خدا میرا نمی (ص)کند، تا جوان را ببخشاید؛ اما پیرزن شفاعت پیامبرمادر پیر او را احضار می (ص)پیامبر

  بخشاید:به پاس غربت او در کربلا، فرزند را می (ع)عذاب جوان را افزون کند. عاقبت با شفاعت امام حسین

  آتـش بر پـــیکرش انــداختم  مـــادرم را در تنور انـــداخــتم

  سـر به سر از سینه تا پستان او  سوخـت از آتش تمام جـــان او

  چون که مادر آمد از آتش برون  سینه سوزان با دو چشم پر ز خون

  کاي کـریم کـــارساز کــاردان  کـــرد مــادر سر به سوي آسمان

  نیکو نهاد تا سـه روز دیگر اي  تــو عــذاب این پسر را کن زیاد

  کــرد عزرائیل قبض جان من  آه مــادر خــسته کرد او جان من

  )482(عاق والدین:                

 غیبت از سلطان روزي ».دارد خانه سلطانی همسایگی در است که پیرزنی حکایت«اي خانههاي دیگر مکتباز داستان

 خدا هدرگا به زن پادشاه را نفرین کرده،. کند تربزرگ را خود خانۀ تا کند،می خراب را او خانۀ و کندمی سوءاستفاده پیرزن

 هايبدره زن سجادة زیر از و روندمی فرو زمین در ثروتش و پادشاه قصر حین همان در خواهد.می کمک او از کند ومی سجده

  است: خانه قیمت این است،شده نوشته هاآن روي که شودمی آشکار زر

  پــادشه از حال وي آگه بـــدي  جوار شه بــدي یـــک عــجوزه در

  آید از اینوش نمیــپادشه را خ  کاو فقــیره بود و مــحتاج و حزین

  خراب کـردي را بیچـاره خانـۀ  غیـاب انــدر پادشـه روزي کـه تـا

  مجیـد درگـاه هـبـ آوردي روي  پـدیـد آمـد سحـر تـا کردي صبـر

  اثــر دارد سحـر در آه کـه زان  سحــر رد آیــد کـه آهـی آن از آه

  ببین من زار الـح این خدا کاي  زمیــن بـر عجــوزه بنهــادي روي

  تاب هیـچ ندارم بستـان نـم داد  رابـخ کـرده چنیـن این را امخانـه

  ـاهتب گشتـی هـافرش مـامـت اـب  شاه کوشک قدر به ساعت مانـه در

  فرو شد تمامی دم یک نـزمی در  او اسباب همـه آن و فـرش و قصـر

  دـپدی آمـد مـیـه زر هـايبدره  بـدیـد چـون عجـوزه سجــاده زیر

  بـدان خانـه قیمت در بود ایــن  آن دیــد نـوشتــه بــدره هــر روي

  )767-768(نان و سرکه:            

    



 56/ اي ایرانخانههاي غنایی سیماي زن در ادبیات مکتببررسی جنبه

 

  گیري. نتیجه3

اي به خانهمکتب یاتادب يسنگ بنا یانهعام يهااست. افسانه خانهمکتب یاتادب یرانآموزش در ا یرس يهااز حلقه یکی

ر فرهنگ و هنر سراس اتموضوع ینتراز مهم یکیزن  .دهدیم یلتوده را تشک یاتاز فرهنگ و ادب یو بخش مهم یندآیشمار م

رة  ادبیات غنایی دای .استبرخوردار  یخاص یتاي از اهمخانهزن در آثار مکتب یمايس ییغنا يهاجنبه یبررس گیتی است.

زن انگیز، تمسخرآمیز، دردآلود و حبسیار گسترده و  متنوعی داشته، از احساسات عاشقانه و تغزلی گرفته، تا عواطف طرب

اي خانههاي عامیانۀ مکتبگیرد. زن به عنوان جزء لاینفک قصهانگیز ... و همۀ عواطف فردي و اجتماعی دیگر را دربرمی

  دهد. از خود نشان می سیمایی غنایی

ش و یمورد ستادر مقام معشوق زن  یجسمان یباییاي زخانهتر متون مکتبیشبدهد که در هاي پژوهش نشان مییافته

مایۀ شعر غنایی است و انگیزة ظهور عشق همانا زیبایی معشوق است و لاغیر. ترین درونعشق اصلی است.قرار گرفته تحسین

هایی از عشق و سوز و گدازهاي عاشقانه مشاهده اي جلوهخانههاي عاشقانۀ مکتبخصوص منظومههدر اکثر متون غنایی، ب

 اي از ادبیات غنایی را به خود اختصاصبخش عمدهکه فراقیه  ارشعتر مردان پیشگام هستند. در اشود. در ابراز عشق بیشمی

کند، بدان امید که صدایش به گوش معشوق هجر گلایه میشاعر از جوشند. میاصلی وصال و فراق  ۀمایدو جان ،استداده

که با  اییسریهمرث گردد.ها در میانه یا انتهاي داستان ایجاد میهاي زن داستانشخصیتاست که در  یدرون یتوبه انقلاب د.برس

 یفخرفروش است.جنبۀ دیگر بیان احساسات و عواطف خالصانۀ زن همراه است،  یزاندر مرگ عز یروح یقلم عمأسف و تأت

اي است. در ادبیات خانههاي مکتبسیماي نکوهیدة زن قصه داشتن است، یگراننسبت به د يکه همان احساس برتر

زن  .یدکند، دل او را بربایم یدارد و سعیگوناگون بر عاشق عرضه م يهازن به عنوان معشوق خود را با جلوهاي خانهمکتب

 اريگسیو م یو نوش برپاست و رقص و نوازندگ یشبساط ع ههموار یبزم ۀعاشقان يهامنظومهخلال در آفرین است. شادي

 ییغنا ۀجنب ینکه پربسامدتر ینا یینها یريگیجهنت است.نفرین هم به عنوان جنبۀ احساسی دیگر زن نام برده شده .وجود دارد

اشقانه ع يهادر منظومه ییغنا یۀما درون ینتریاصل یزاوست. عشق ن یبایی جسمانیز یشاي ستاخانهمکتب یاتزن در ادب

زن  ییغنا مايیتر سکه با بسامد کم ستییهاجنبهدیگر از ین نیز، و نفر يشادخوار طنازي، تفاخر، سرایی،یه. توبه، مرثاست

  اند.اي به خود اختصاص دادهخانهرا در آثار مکتب

  

  منابع

-81، صص 232و 231، شمارة فرهنگی کیهان، »در عرفان اسلامیصائب تبریزي و مکتب جمال «)، 1384اسکویی، نرگس ( .1

76.  

 .167-187، صص 5، شمارة نشریۀ دهخدا، »بررسی توبه در شعر عطار نیشابوري«)، 1389پور، مژگان (زاده، رضا، حاجتاشرف .2

کوشش میهن  ، بهشناسیهاي ادبی، مردمجان عاریت، فرهنگ عامه، پژوهش)، 1381انجوي شیرازي، سید ابوالقاسم ( .3

  پیشه، تهران: نشر و پژوهش فرزانفر.صداقت

 . 87-116، صص 11و12، شمارة نقد ادبـی، »هاي عامیـانهمحوریت قهرمانان در قصـه«)، 1389بیات، حسین ( .4

 ، تهران: سخن.در سایۀ آفتاب)، 1380پورنامداریان، تقی ( .5

، سال نامۀ علوم انسانی و اجتماعیپژوهش، »ان پیش از اسلامادبیات غنایی و جلوه هاي آن در ایر«)، 1381پیروز، غلامرضا ( .6

 . 35-65، صص 7و  6، شمارة 2

 ، تهران: قصیده سرا. ضعیفه، بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوي)، 1381حجازي، بنفشه ( .7



 1398 زمستان ،سی و سه، شمارة نهم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  -فصلنامۀ علمی /57

 

 وار.، تهران: زعشق در مثنوي معنوي، همراه بـا پژوهشی در شعر فارسی)، 1374حسینی کازرونی، سیداحمد ( .8

سال  ،نامۀ زبـان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد سنندجفصل، »بررسی توبه در مثنوي معنوي«)، 1390حیدریان، حسن ( .9

 .127-157، صص 6، شمارة 3

نامۀ زبان و فصل، »اي ایرانخانهتحلیل فراوانی انواع ادبی در ادبیات مکتب«)، 1397خراسانی، صائمه، حیدري نوري، رضا (  .10

 . 111-133، صص 48، شمارة ات فارسیادبی

 ، تهران: علمی و فرهنگی.هاي فارسیمنظومه)، 1375خزانه دارلو، محمدعلی (  .11

 ، تهـران: رشـدآوران.اي ایـرانخانهادبیات مکتب)، 1391ذوالفقاري، حسن (  .12

 ، تهران: نشر چرخ.یک صد منظومۀ عاشقانۀ فارسی)، 1392( ------------ .13

  ، ترجمۀ مهر آفاق بایبوردي، مشهد: انتشارات بین المللی الهدي. دریاي جان)، 1379ریتر، هلموت ( .14

، 24، شمارة 6، سـال ادبـی هايپژوهش ،»طرحی براي طبقه بندي انواع ادبی در دورة کلاسـیک«)، 1388زرقانی، سید مهدي (  .15

 . 81- 106صص 

 ، تهران: مرکز.عشق صوفیانه)، 1375ستاري، جلال (  .16

، انسانی دانشگاه تبریز نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم، »هاي نویافته دربارة خاقانینکته«)، 1381، محمدرضا (کدکنیشفیعی  .17

 . 1-6، صص 45، دورة 185شمارة 

 ، تهـران: فـردوس.شاهـدبازي در ادبیـات فارسـی)، 1381شمیسا، سـیروس (  .18

 حسن ذوالفقاري و پرویز ارسطـو، تهران: چشمه.، به کوشش اندامبهرام و گل)، 1386الدین محمد (صافی، امین  .19

 ، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعـی کـدکنـی، تهران: سخن .منطق الطیر)، 1384عطار نیشابوري، فریدالدین (  .20

 ، به تصحیح نصراالله پورجوادي، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.سوانح العشاق)، 1359غزالی، احمد (  .21

  ,119-139، صص 9، شمارة 4، سال فرهنگ مردم ایران، «خانهگاهی به مکتبن«)، 1386قنبري، محمدرضا (  .22

مجلۀ دانشکدة ادبیات و ، »هاي غنایی، تعلیمی و عرفانیتحلیلی بر جایگاه و موقعیت زن در منظومه«)، 1382نصر، زهرا (  -23

  .169-187، صص 33و  32، ش 2، دورة علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 

   



 


